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در حاشیه رمان «پدران و پسران» ایوان تورگنیف با ترجمه فرزانه طاهری

ظهور روشنفکر رام ناشدنی

«پــدران و پســران» نه فقــط مشــهورترین رمــان ایوان 
تورگنیــف، بلکه یکی از شناخته شــده ترین رمان های ادبیات 

جهانی است. 
بــه اعتقاد بســیاری از جمله نابوکف، «پدران و پســران» 
به جز آنکه بهترین رمان تورگنیف است، یکی از درخشان ترین 
رمان های ســده نوزدهم هم به شــمار می رود. شــخصیت 
اصلــی ایــن رمــان تورگنیــف یکــی از درخــور  توجه ترین 

شخصیت های ادبیات داستانی است.
«پــدران و پســران» چندین دهه پیش بــا ترجمه مهری 
آهی به فارســی منتشــر شــده بود. فرزانه طاهــری پس از 
چنــد دهه به ســراغ ترجمه دوبــاره این رمان رفته و نشــر 
مرکز ترجمه او را منتشــر کرده است. طاهری در مقدمه اش 
درباره دلیل ترجمه دوباره این رمان و ویژگی های ترجمه اش 
توضیحاتــی داده و ســپس بــه خــود رمان هــم پرداخته 
اســت. طاهری در ابتــدا شــرحی از زمانــه تورگنیف داده 
اســت: تورگنیف بــه دوره ای تعلــق دارد که رژیم مســتبد 
نیکلای اول با ابزار پلیس، سانســور، دیوان ســالاری گسترده 
و مرکزگــرا و سیاســت ملی گرایانــه مبتنی بر بزرگداشــت 
اســتبداد روســی که در شــخص تزار مجســم شــده بود، 

حکم می راند.
تورگنیف در چنین بســتری «پدران و پسران» را نوشت. با 

این رمان برای اولین بار در ادبیات روســی شــخصیتی مانند 
بازارف خلق شــد. طاهــری درباره تورگنیــف و این رمانش 
نوشــته: «تورگنیف خود از اشراف بود؛ اما برخلاف تالستوی 
اشــرافی و خودمحور، که تقریبا یک دهــه پس از تورگنیف 
وارد میــدان ادبیــات شــده بــود و همچنــان در رمان ها و 
داســتان هایش بر اشــراف و نجبا و روستاییان تمرکز داشت، 
تلاش کرد انسانی را در رمانش جان ببخشد که زاده شدنش 
را در جامعه احســاس می کرد. در زمــان او، مرزهای میان 
طبقات اجتماعی در جامعه کاملا تقسیم شده روسیه کم کم 
داشــت فرومی ریخت؛ اما تورگنیف در ترســیم این فرایند در 

ادبیات پیشگام بود».
تورگنیف در «پدران و پسران» ظهور شخصیتی جدید را به 
تصویر کشیده است: روس جوانی که شمایلی از روشنفکری 
اســت که نظم مســلط را به چالش می کشــد. نابوکف در 
«درســگفتارهای ادبیات روس» نوشــته که تورگنیف با این 
رمان موفق شــد کاری را که قصد داشت انجام دهد؛ یعنی 
یک شخصیت مرد، یک روس جوان خلق کند که هم فقدان 
درون نگری اش تصدیق شــود و هم آدمک یک روزنامه نگار، 
از نوع سوسیالیستی اش، نباشد: «بازارف بی شک مردی است 
قوی؛ و به احتمال زیاد اگر دهه بیســت عمرش را پشت سر 
می گذاشــت (ما در زمانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل 
شده اســت، با او روبه رو می شــویم) در آن سوی افق رمان 
یک متفکر اجتماعی بزرگ، پزشــک برجسته یا انقلابی فعال 

از کار درمی آمد».
نابوکــف می گوید که تورگنیف مخلوقش را از الگویی که 
بر خود تحمیل کرده اســت، بیرون می آورد و او را در جهان 
معمول بخت و تصادف می گــذارد. می گذارد که بازارف نه 

ریشه تباهی
شــرق: زوال و تباهی تمدن بشری از چیست؟ این پرسشی بنیادین است که ویلیام 
گلدینــگ در آثار مختلفش و از جمله در رمان «بعل زبوب» یا «ســالار مگس ها» 
مطرح کرده و از منظر خود به آن پاســخ داده است. گلدینگ پاسخی کوتاه به این 
پرسش دارد و می گوید سرشت بشر ریشه زوال است. «بعل زبوب» رمانی از ویلیام 
گلدینگ اســت که با ترجمه م. آزاد در نشــر نیلوفر منتشر شــده است. این رمانی 
اســت علمی-تخیلی که به شیوه داســتان های جزایر متروک پرداخته شده است. 
مترجم فارســی کتاب در بخشی از درآمدش، به پرسش اصلی آثار گلدینگ اشاره 
کرده و می گوید گلدینگ معتقد اســت که انسان جز به رحمت الهی به هیچ چیز 
نمی تواند دل ببندد. درواقع گلدینگ ســنتی روشــنفکرانه را پی می گیرد که ریشه 
در الهیات دارد، با این حال او ســنتی دیگر را هم دنبال می کند که ســنت نوگرایی 
اســت. او گرچه خودش هیچ گاه نگفته که نوگرایی پیشگام است، با این  حال تمام 

نوگرایان او را نویسنده ای ابداع گر می دانند.
مترجم کتاب همچنین به این نکته اشــاره کــرده که گلدینگ تمام رمان هایش 

را «فابل» یا اســطوره می خواند و از این طریق بر خصلت آموزشــی آثارش تأکید 
می کنــد. تمــام رمان های او یک سلســله از حکایات فلســفی و تمثیلی اســت؛ 
هرچنــد همگی از نظر ســبک و درون مایه با هم متفاوت هســتند. در پیش درآمد 
«بعل زبوب» به این نکته اشــاره شــده که گلدینگ برای تبیین سرشــت بشر، جدا 
از انبوه مســائل اجتماعی که به گمان او مانع ارزیابی ماهیت یا حقیقت سرشــت 
بشر است - با گرته برداری از داستان جزیره مرجان- گروهی پسربچه را در فضایی 
بیرون از جامعه متمدن، در جزیره ای متروک، به حال خود رها می کند تا سرشــت 
حقیقی شــان را بروز دهند. گلدینگ کوشیده اســت اندیشه خود را درباره سرشت 
بشــر نه آن چنان که هســت، بلکه آن طور که واقعا باید باشد نشان دهد. هرچند 
گلدینگ خواســته است تا سرشــت آدمی را جدا از زمینه های اجتماعی آن بازگو 
کند، اما درواقع اختلاف «جزیره مرجان» با «بعل زبوب» درســت در زمینه تاریخی 
این دو اثر اســت. مترجم اثر در بخشــی از پیش درآمدش پرســیده که آیا سرشت 
بشــر یکسر زشت و پلید است؟ او برای پاســخ به این سؤال بر  اساس آثار گلدینگ 

می گوید که نظر او درباره سرشــت بشــر هرچند بدبینانه باشد، اما همان گونه که 
آثارش از لحاظ شــکل، مرز تمثیل را می شکند و به رمان نزدیک می شود، از لحاظ 

محتوا نیز نظریات اخلاقی را درمی نوردد.
ویلیام گلدینگ نویسنده قرن بیســتمی انگلیسی است که در سال ۱۹۱۹ متولد 
شد. پدرش مدیر مدرسه بود و مادرش نیز زنی بافرهنگ بود. گلدینگ ابتدا دو سالی 
در زمینه علوم تحصیل کرد، ســپس تغییر رشــته داد و به ســراغ تحصیل ادبیات 
رفت. او پس از اتمام تحصیل مدتی در مشــاغل مختلف مشغول بود تا اینکه در 
۲۳ســالگی مجموعه شــعری به چاپ رساند. با شــروع جنگ دوم جهانی، او به 
نیروی دریایی پیوســت و در سال های پایانی جنگ ناخدای یک رزم ناو موشک انداز 
شــد. تجربه حضور در جنــگ و دیدن اردوگاه های کار اجبــاری تجربه ای هولناک 
برای گلدینگ بود و او را به تأمل درباره سرشت بشر سوق داد. گلدینگ به جز شعر، 
مجموعه مقالات و نمایش نامه و داســتان کوتاه هم نوشت، اما شهرت اصلی او 
پس از انتشــار رمان «بعل زبوب» به دســت آمد؛ رمانی که مورد توجه منتقدان و 

خوانندگان قرار گرفت و منتقدان آن را به عنوان اثری نوکلاســیک ستایش کردند. 
در بخشی از رمان می خوانیم: «پسر موبور خود را از چند متری دامنه صخره پایین 
کشــید و راه آبگیر را در پیش گرفت. با اینکه روپوش مدرســه اش را از تن درآورده 
بود و با یک دســت آن را روی زمین می کشــید، پیراهن خاکستری  رنگش به تنش 
چســبیده بود و موهایش روی پیشــانی اش ترچسب شــده بود. دور و بر او گودال 
درازی کــه مانند زخمی در تن جنــگل فرورفته بود، مثل حمام داغ بود. پســرک 
به سختی، چهاردســت وپا از میان پیچک ها و خزه ها و تنه های شکسته درخت ها 
می گذشــت که ناگهان پرنده ای –که سرخ و زرد می زد- مثل برق به هوا پرید و با 
صدایی همچون فریاد جادوگران فریاد کشــید و فریــادش طنین  افکند». بعل نام 
هریک از خداهای محلی اقوام سام قدیم و به خصوص ساکنان سوریه و فلسطین 
است. بعل هر محل نامی مخصوص به خود داشت یا نامش از الحاق اسم محل 
یا صفت خاصی به کلمه بعل تشکیل می شد: مانند بعل فغور یا بعل زبوب و... . 

بعل زبوب نام خدای مردم عقرون بود.

شــرق: نســبت میان هنــر و اجتمــاع موضوعی 
اســت که از دیربــاز مطرح بوده و پرســش های 
بنیادینی حول این موضوع وجود داشــته اســت: 
هنــر چگونه می تواند از درد و رنج های مشــترک 
مــا بکاهــد و جهان مــا را به جای بهتــری برای 
زندگی کــردن تبدیــل کند؟ از طریــق هنر چگونه 
می توان در طرح ملی اجتماع ســازی کرد و شبکه 
همبســتگی اجتماعــات محلی پدیــد آورد؟ چه 
نوع هنــری می تواند مســئولان و شــهروندان را 
پیوســته در تعامل مثبت و سازنده با یکدیگر قرار 
دهد؟ چگونه می توان الگوهای ارتباطی فاســد و 
مســتبدانه را با هنر دگرگون کرد؟ با کدام شــکل 
از هنر می توان به دموکراســی فرم مشارکتی داد 
و مســئولان را بــه نفع مردم فعال کــرد؟ ارتباط 
تســهیل گرانه و مشــارکت خلاق چگونه از طریق 

هنر تحقــق می یابد و در تمامیت جامعه ســاری و نهادینه 
می شــود؟ و در نهایــت اینکه بــا چه ســازوکاری می توان 
هنرهــای مردمی و اجتماع بنیــان را از گزند انحصارگرایی و 
تجاری سازی رهانید، آنها را دموکراتیزه کرد و ابزارهای خلق 
و تولیدشان را به رایگان در اختیار عموم مردم نهاد تا با آنها 

اجتماع سازی و مشق دموکراسی کنند؟ 
اینها پرســش های اصلی مجموعه  ای با عنوان «هنرهای 
جامعه بنیان» اســت که در نشــر نو منتشــر خواهند شــد. 
کتاب هایی کــه در این مجموعــه به مرور منتشــر خواهند 
شــد مبتنی بر الگوی یادگیری در عمل هســتند و ریشــه در 
اسلوب های آموزشــی عمل گرایانه، انتقادی، گفت وگویی و 
صلح آمیز دارند. در بخشــی از مقدمــه این مجموعه درباره 
اهداف انتشــار این کتاب ها آمده: «هنرهــای جامعه بنیان با 
برداشــتن مرز میان هنر و زندگی در جهان پرمســئله امروز، 
به هنر در همــه ابعاد آن جنبه کاربــردی می دهند، تجربه 
زیبایی شناختی را به امکانی برای مسئله یابی، مسئله پردازی 
و مسئله گشایی بدل می کنند و به شهروندان تمرین می دهند 
برای کاستن درد و رنج های مشترک بر خرد جمعی اتکا کنند. 
هدف هنرهای جامعه بنیان، رهاســازی انسان ها از مناسبات 
کنترل گرایانه و تمرین دادن آنها به روابط تسهیل گرانه، خلاق 
و تعاملی اســت. این هنرها، با تکیه بر خصلت میان رشتگی 
خــود، شــاخه های مختلف هنــری را بــا حوزه هایی چون 
مطالعات صلح، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، 
مــددکاری، عدالت کیفری، آموزشــگری، علــوم ارتباطات، 
مدیریت، بهداشت و درمان، محیط زیست و حاکمیت محلی 

پیوند می دهند».
 بر این اســاس می تــوان گفت که مخاطبــان اصلی این 
مجموعه سیاست مداران، معلمان و مربیان تربیتی، مددکاران، 
کنشــگران فرهنگی، فعــالان محیــط  زیســت، درمانگران، 
رســانه پژوهان، کارشناســان فرهنگی بهزیســتی و زندان ها، 
روانپزشــکان، مدیران و تسهیلگران ســازمان های مردم نهاد 
هســتند. اولین کتاب این مجموعه که به تازگی منتشــر شده، 
«تئاتر برای زندگی» نام دارد. این کتاب با عنوان فرعی «هنر و 
علم در خدمت گفت وگوی اجتماع بنیاد» اثری اســت نوشته 
دیوید دایموند که با ترجمه مصطفی ظفرقهرمانی نژاد در نشر 
نو به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب، دیوید دایموند، از 
کنشگران شناخته شــده در حوزه تئاتر کاربردی است. آن طور 
که مترجم نیز توضیح داده، او در این کتاب به شــکلی دقیق 
و روشمند بین تئاتر شــورایی و نظریه سیستم ها پیوند ایجاد 
می کند و مجموعه ای از فنون و راهبردهای عملی-نمایشی 
را برای اجتماع ســازی و برای تغییــردادن الگوهای ارتباطی 
ناکارآمد در تمام ســطوح، پیشنهاد می دهد. ضمن آنکه این 
کتاب از نحوه ترویج و تســهیلگری این هنر غافل نیست و به 
مخاطب می آموزد که چگونه می توان از طریق تســهیلگری 
روشمند نمایش های توان افزا، به توسعه سیاسی-اجتماعی 
و تقویــت روحیه همکاری، همفکری و هم افزایی در ســطح 

اجتماعات پرداخت.
 دیوید دایموند در این کتاب به موضوع قابل توجه دیگری 
هم پرداخته و به آموزش نحوه استفاده از فناوری و اینترنت 
بــرای اجراهای زنده و تعاملی در ســطح ملی و بین المللی 
توجــه کــرده اســت. «هنر و علــم در خدمــت گفت وگوی 
اجتماع بنیــاد» به جز پیشــگفتار و پیش درآمــد و پی گفتار و 
بخــش ضمیمه، شــامل نه بخش با این عناوین اســت: یک 
تاریخچــه کوتاه شــخصی، تئاتر برای زندگــی و رابطه آن با 
تئاتر سرکوب شــدگان، اجتماع زنــده، مدارهای بازخورد، هنر 
تئاتــر تعاملی، در فضای کارگاه، همــکاری مهم افراد بومی، 
هشیارســازی گــروه و موردپژوهی هــا. پیشــگفتار این کتاب 
نوشــته فریجاف کاپرا است و او در بخشی از مقاله کوتاهش 
درباره این اثر نوشــته که دایموند «در این کتاب با نمونه های 
فراوانی از بــازی و تمرین در کارگاه های آموزشــی اش به ما 

نشــان می دهد که چگونه اجتماعات به شیوه ای 
بهتر می تواننــد روابطی دوســویه را تجربه کنند، 
مدارهــای بازخورد هدفمند به وجــود آورند و از 
زبان نمادیــن برای تبیین خود بــه روش های تازه 

بهره گیرند. 
تجربه هایــی کــه او شــرح می دهد بــه درک 
اجتمــاع  در  پویــش زا  نیروهــای  از  عمیق تــری 
می انجامنــد و منجر بــه تغییر در روابــط و رفتار 
می شــوند. آنها در نهایت اجتماعــات را توانمند 
می کنند تا موجب تغییرات سیاسی شوند. نویسنده 
تأکید می کند که کارگاه آموزشی تئاتر برای زندگی 
یک کارگاه آموزشــی تئاتر اســت و نه یک جلسه 
گروه درمانــی. بــا وجود این مانند هــر تئاتر خوب 

دیگری می تواند ارزش درمانی هم داشته باشد».
«بریزبن» از یوگنــی وادالازکین دیگر اثر تازه ای 
است که اخیرا با ترجمه نرگس سنائی در نشر نو منتشر شده 
است. نویسنده این رمان از نویسندگان و زبان شناسان معاصر 
روسی اســت که در سال ۱۹۶۴ متولد شــده و در سال ۲۰۱۹ 
برنده جایزه سولژنتسین شده اســت. وادالازکین با رمان های 
«بــرگ بو» و «هوانورد» به شــهرت رســید. «هوانورد» چند 
ســال پیش با ترجمه زینب یونسی در نشر نیلوفر منتشر شده 
بود. این رمان به وقایع قرن بیســتم مربوط است که به قول 

نویسنده «شاید هولناك ترین بخش تاریخ روسیه باشد.
 بــا این حال، ایــن رمان دربــاره تاریخ نیســت. جان کلام 
کتاب، این اســت که آدمی صرف نظر از وضعیت وحشــتناك 
تاریخــی، می تواند انســان بمانــد. اتفاقات کوچــك زندگی 
شــخصی قهرمان داســتان، از دگرگونی های تاریخی که در 
کتاب های تاریخ می خوانیــم، مهم تر جلوه می کند؛ صداها و 
بوهای کودکی، نوازش مادر، رایحه گیســوان معشوق، بازی 
نور کم جان خورشــید صبحگاهی بــر درختان جنگل و همه 
آنچه هیچ کتاب درسی به آن نمی پردازد. در زمانه عسرت که 
قهرمان داستان زندگی می کند، دقیقا همین جزئیات کوچك 
به یاری او می آید و معلوم می شــود که این جزئیات کوچك، 

آن گونه که به نظر می رسند، کوچك و ناچیز نیستند».
 «بریزبن» را به نوعی می توان داســتانی درباره آرمان شهر 
دانســت. خود وادالازکین  گفته بود که بریزبن نمادی است از 
رؤیاهای دست نیافتنی و آرمان شهری که در دوردست ها و در 
آن ســوی کره زمین جسته می شــود اما در حقیقت در درون 

خود آدمی است. 
مترجــم کتاب در ابتدای کتاب نوشــته که وادالازکین به 
خاطر اشــرافی که بر تاریخ و ادبیات روســیه دارد می داند 
کــه چگونــه از تکنیــک  و بوطیقــای داســتان روس بهره 
بگیــرد و مخاطب را با جهان متنش آشــنا کنــد، و از آنجا 
که زبان شــناس اســت می داند که چگونه بــا تکنیک های 
زبان شناسانه او را مجذوب نثر و رتوریک اثر کند. شخصیت 
اصلی این رمان، گلب، نوازنده ای اســت کــه در جوانی به 
زبان شناسی رو آورده و شــیفته مفهوم چندصدایی باختین 
شــده است اما در نهایت مفهوم چندصدایی را در موسیقی 
پیدا می کند. بریزبن، آرمان شــهری اســت که قرار است این 
چندصدایی ها در آن یکی شــوند؛ و این جایی اســت بسیار 
دور. چندصدایــی و فهم دیگری از مضامینی اســت که در 
رمان مورد توجه بوده اســت. ماجراهــای رمان «بریزبن» از 
دهه ۱۹۷۰ قرن بیســتم تا ســال ۲۰۱۰ رخ می دهند. ترجمه 
فارسی این رمان، به جز یادداشــت مترجم، پیشگفتاری هم 
به قلم یانینا ســالداتکینا دارد و او در مقاله اش «بریزبن» را 

رمانی تراژیک نامیده است.
 او می گوید تأکید اصلی در این رمان بر موضوع شکل گیری 
شــخصیت، بیداری خودآگاه، اولین مواجهه با عشق و مرگ، 
تجربه شــهرت و خلاقیت اســت و تصادفی نیست که تمام 
قهرمانان برجسته وادالازکین همواره مسیر کودکی تا بلوغ را 
در مقابل چشــمان خوانندگان طی می کنند. خود وادالازکین 
یادداشــتی کوتاه با عنوان «سخن نویسنده با خواننده ایرانی» 
نوشته که در بخشی از آن می خوانیم: «این کتاب به رؤیاهای 
انســان نیز می پــردازد. یکــی از قهرمانان رمــان در آرزوی 
خوشــبختی و زندگی شاد اســت. به نظر او عدم دستیابی به 
خوشــبختی در وطن، مؤید این اســت که در نقطه خاصی از 

جهان این خوشبختی در انتظار اوست. 
و می بایســت نقطه ای بسیار دور باشــد. قهرمان داستان 
معتقد اســت که خوشبختی را در شــهر بریزبن، در دورترین 
قاره یعنی اســترالیا، پیدا خواهد کرد. ما همواره تمایل داریم 
دور از دیــار خویش در جســت وجوی رؤیاهای خود باشــیم 
اما خوشــبختی مؤلفه های زیــادی دارد و در چنین مواردی 
درنوردیدن مکان راهگشا نیست. در حقیقت بریزبن در درون 
خود ماست». «بریزبن» تاکنون به زبان های متعددی ترجمه 

شده و اقتباس هایی نیز از آن صورت گرفته است.

پدران و پسران
ایوان تورگنیف
ترجمه فرزانه طاهرى
نشر مرکز

هنرهای جامعه بنیان و رؤیای آرمان شهر

بعل زبوب
ویلیام گلدینگ
ترجمه م. آزاد
نشر نیلوفر

بر اثر تکامــل درونی خاص در طبیعتش، بلکه به حکم کور 
سرنوشــت بمیرد: «او با شــجاعت در سکوت می میرد؛ مثل 
کســی که در میدان جنگ می میرد؛ امــا در زوال او عنصری 
از تســلیم و رضا هســت که با روند کلی تن نــدادن آرام به 
سرنوشــت، که بر کل هنر تورگنیف سایه می افکند، به خوبی 

همپا می شود».
ادوارد ســعید در «نقش روشــنفکر» از بازارف به عنوان 
شــخصیتی متمایز یاد کرده اســت. ســعید می گوید تنها در 
فرایند زندگی عصر مدرن اســت که به عنــوان رمان یا درام 
می توانیــم ببینیم کــه چگونه روشــنفکران نه فقط نماینده 
بعضی جنبش های بزرگ اجتماعی یا زیرزمینی هستند، بلکه 
به ویژه سازندگان شیوه زندگی و ایفاگر نقش هایی اجتماعی 
نیز به شــمار می آیند که منحصر به خود آنها اســت. سعید 
می گوید در هیچ  کجا بهتر از برخی رمان های نامتعارف قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیســتم نمی توان توصیف چنین نقشی 
را پیدا کــرد و از رمان «پدران و پســران» تورگنیف به عنوان 
یکی از این رمان هــا یاد می کند. او می گوید در این رمان ها با 
ظهور ناگهانی بازیگری جدید به نام روشــنفکر جوان مدرن 

روبه رو می شویم.
آنچــه تورگنیف از روســیه دهــه ۱۸۶۰ روایــت می کند، 
تصویری اســت از زندگی ســاده در روســتایی که روال امور 
بدون حادثــه ای درخور توجه پیش مــی رود. مردان جوان 
مانند پدران شان ازدواج می کنند و بچه دار می شوند و وارث 
زندگی والدین هســتند. ســعید می گوید این وضعیت ادامه 
دارد تا اینکه شــخصیتی «هرج ومرج طلــب»، در عین حال با 
حــواس و ذهنی متمرکز به نام بازارف بــه زندگی آنها وارد 
می شــود: اولین چیزی که درباره او جلــب نظر می کند، این 
اســت که تکلیفش را با پدر و مادرش تعیین می کند و بیشتر 
از آنکه پســر یک خانواده باشــد، به نظر می رسد شخصیتی 
است خودســاخته که با عادات روزمره به چالش برخاسته: 
«بر میانه روی و مســائل پیش پا افتاده می تازد و از ارزش های 
علمــی و غیرعاطفی که عقلانی و پیشــرو بــه نظر می آیند، 
حمایــت می کنــد. تورگنیــف می گوید کــه او از چرب کردن 
شــخصیت بازارف اجتناب ورزیده اســت. بازارف قرار بوده 
آدمی باشــد زمخت، بی عاطفه و به نحوی ظالمانه خشن و 
بی ادب. بازارف خانواده کرزانوف را مســخره می کند، زمانی 
که پدر میانســال خانواده قطعه ای از شــوبرت را می نوازد، 
بــازارف با صدایی بلند به او می خندد. بازارف ایده های علم 
ماتریالیســم آلمان را مطرح می کند: طبیعت برای او نه یک 

پرستشگاه، بلکه دکه ای است برای کار».
بازارف عاشــق آنا می شود؛ اما آنا در مواجهه با صداقت 
بازارف که همراه با نیروی روشــنفکری برآشفته ای است، با 
نوعی بی نظمــی کامل روبه رو می شــود و می گوید وقتی با 

بازارف هستم، انگار در کنار پرتگاهی تلوتلو می خورم.
سعید می گوید زیبایی و حزن انگیزی رمان جایی است که 
تورگنیف یادآور و تصویرگر ناســازگاری میان روسیه ای است 
کــه از جانــب خانواده ها، همراه با عاطفه پــدر و فرزندی و 
روش طبیعی و سنتی انجام کارها اداره می شود و هم زمان، 
نیروی پوچ گرا و ویرانگر فردی به نام بازارف که پیشــینه اش، 
برخلاف هر شــخصیت دیگری در رمــان، توصیف ناپذیر به 
نظر می رسد، پای به صحنه می گذارد: «او ظاهر می شود، به 
چالش برمی خیزد و ناگهان در رهگذر ســرایت کردن بیماری 
یک روستایی به او، که خود مشغول مداوایش بوده، می میرد. 
آنچه از بازارف در خاطر ما می ماند، پشتکار بی امانش برای 
پرســش و خرد عمیقا جدل گرای اوســت؛ و با وجود اینکه 
تورگنیــف ادعا کرده که بــه گمان او بــازارف غمخوارترین 
شخصیت او بوده، همان گونه که از واکنش های کاملا آشفته 
و پریشــان خوانندگانش ســرگیجه گرفته، بــه کمک نیروی 
بی پروای روشــنفکری بــازارف نیز گیج و تــا حدی متوقف 

شده است».
 سعید می گوید برخی خوانندگان این برداشت را داشتند 
که بــازارف حمله اســت به جوانــان؛ دیگــران او را مانند 
قهرمانــی واقعــی ســتودند و بعضی دیگــر او را خطرناک 
دانستند؛ اما هر احساسی که درباره او داشته باشیم، «پدران 
و پسران» به گفته ســعید نمی تواند بازارف را به عنوان یکی 
از شخصیت های داســتان با خود همســاز کند؛ در حالی که 
دوســتان او، خانواده کرزانوف و حتــی والدین پیر و حزن آور 
خود او، به زندگی شــان ادامه می دهند، قاطعیت و مقاومت 
بــازارف، به عنوان روشــنفکر، باعــث اخراج او از داســتان 

می شود؛ چرا که او ناباب و رام ناشدنی است.

پیام حیدرقزوینی


